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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

آنتونی هاپکینز در آستانه ۹۰ سالگی 
از کودکی، سال‏های اولیه حضورش 
روی صحنه، الکلیســــــــم خشــم، 
شهرت، ســادگی و تواضع می‏گوید

خبرسازان

دایان لد درگذشت 
دایــان لَد، بازیگر نامــدار آمریکایی و نامزد ســه جایزه 
اســکار، در ۸۹ سالگی در خانه‏اش در اوهای کالیفرنیا 
درگذشــت. دخترش ـ لورا دِرن، بازیگر برنده اســکار ـ 
با انتشــار بیانیه‏ای ایــن خبر را اعلام کــرد و مادرش را 
»قهرمان شگفت‏انگیز« و »روحی همدل« توصیف کرد. 
بروس دِرن، همسر پیشین لَد نیز او را »بازیگری بی‏نظیر 
و مادری شگفت‏انگیز« خواند. دایان لَد در طول بیش از 
شش‏دهه فعالیت هنری، در فیلم‏های ماندگاری چون 
»آلیس دیگر اینجا زندگی نمی‏کند«، »محله چینی‏ها« و 
»از ته دل وحشی« نقش‏آفرینی کرد و سه بار نامزد اسکار 
شــد. او همچنین در آثار تلویزیونــی متعددی ازجمله 
»آلیــس«، »دکتر کوئین« و »گریــس زیر آتش« حضور 
داشــت و چندین‏بار نامزد جایزه امی شــد. لَد علاوه بر 
بازیگری، نویسندگی و کارگردانی فیلم »خانم مانوک« را 
نیز در کارنامه داشت. همکاری‏های متعدد او با دخترش 
ازجمله در »از ته دل وحشــی« و سریال »روشنفکر«، از 

نقاط درخشان کارنامه هنری‏اش به‏شمار می‏رود. 

مقیسه رئیس مرکز بسیج 
صداوسیما شد

با حکم پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، سعید 
مقیسه به‏عنوان مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب 
شــد. بهمن‏ماه ۱۴۰۰ سعید مقیسه رئیس ساترا شد و 
اردیبهشت‏ماه امسال، جواد رمضان‏نژاد جای او را گرفت. 
حالا براساس اعلام روابط عمومی صداوسیما، مقیسه 
رئیس جدید مرکز بسیج صداو‏سیما شده است. انتصاب 
او در این سمت، در راستای تقویت رویکردهای فرهنگی و 
سازمانی در صداوسیما اعلام شده است. مقیسه پیش از 
این مسئولیت‏های مختلفی ازجمله قائم‌مقام شبکه ‏سه 
سیما، مدیرکل ارزیابی عملکرد در معاونت برنامه‏ریزی و 
نظارت، مدیریت اطلاعات و برنامه‏ریزی شبکه‏ی قرآن و 
معارف ســیما، مدیریت اطلاعات و برنامه‏ریزی معاونت 
بهره‏برداری فنی و مدیریت اطلاعات و برنامه‏ریزی اداره 
کل فرستنده‏های رادیوئی، مدیریت شبکه تهران سیما 
همچنین معاون رئیس صداوســیما و رئیس ســازمان 
تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیــر در فضای‌مجازی 

»ساترا«، را در کارنامه ‏رسانه‏ای خود داشته است. 

۹ فیلمنامه مجوز ساخت گرفتند
شــورای پروانه فیلمسازی غیرســینمایی، در تازه‏ترین 
جلســه خود با تولیــد ۹ فیلمنامــه در قالب‏های بلند، 
نیمه‏بلنــد، کوتاه و مســتند موافقت کرد. بــه گزارش 
اداره‏کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‏های 
بلند داستانی »حال خوب زن« به تهیه‏کنندگی حسین 
کاکاوند و کارگردانی و نویسندگی سیدمهدی موسوی 
برزکی و »سها« به تهیه‏کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
علیرضا خودرس‌صدقی مجوز ساخت دریافت کردند. 
در بخــش فیلمنامه‏هــای نیمه‏بلند، آثــار »روز داخلی 
جنــگ« بــه نویســندگی و کارگردانــی علــی باقری و 
»ایســتگاه آخر« به کارگردانی محمد پرورده، موفق به 
اخذ پروانه فیلمسازی شدند. همچنین در بخش کوتاه 
داستانی، فیلم‏های »بی‏بی‏سی« به کارگردانی مصطفی 
احمدی، »هویت گمشده« به نویسندگی فرزانه سادات 
زم‏حریــری، »بازگشــت بــه زندگانی« ســاخته ابراهیم 
احمدی‏مقدم و »کاپیتان با شــماره هفت« از حســین 
منصــوری، مجوز ســاخت گرفتند. فیلمنامه مســتند 
»دســت‏یافته‏های عشــایری« به کارگردانــی مرتضی 

افتخاری نیز از سوی شورا تأیید شد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

همین‏قدر که بدانیــم آنتونی هاپکینز، ماندگارترین نقش‏های تاریخ 
سینما را بیش از هر بازیگر دیگری بازی کرده، برای معرفی‏اش کافی 
اســت. هنرمندی که نام‏اش با عمق و دقت در شخصیت‏پردازی گره 
خورده. تصویر هانیبال لکتر یا جیمز استیونز در فیلم »بازمانده روز« یا 
جان مریک در مرد »فیل‏نما«. امروز او با دو جایزه اسکار، چهار جایزه 
بفتا، دو جایزه امی و... در آستانه ۹۰ سالگی است. او در مصاحبه‏ای 
که با گاردین کرده، کارنامه حرفــه‏ای و زندگی‏اش را مرور می‏کند. از 
کالج ســلطنتی موسیقی و درام ولز در سال ۱۹۵۷ تا امروز، او نه‏فقط 
یک بازیگر که روایتگر تجربه ‏زندگی است. هنرمندی‏که در کودکی ‏تنها 
و آسیب‏پذیر بود و پدر و مادرش به او باور نداشتند، جوانی‏اش روزهای 
خشم، سرکشی و اعتیاد بود و بعد یک‏باره انگار سرش به سنگ خورده 
باشــد، به راهی دیگر رفت و رفتن همانا و رســیدن به قله‏های هنر و 
شهرت همانا. هاپکینز با روحیه‏ای سرزنده و هوشیار، با نگاه خاصی 
به جهان می‏نگرد. در خاطراتش، کتابش و مصاحبه‏هایش، تصویری 
 ـولو اینکه شکست ‏و پشیمانی  از انسانی ارائه می‏دهد که از تجربیاتش 
 ـفرار نمی‏‏کند. او معتقد اســت هنر بازیگری، قبل از هرچیز،  باشــد 
توانایی گوش‏دادن است و همین نگاه دقیق و صادقانه به جهان است 
که از او بازیگری ســاخته که همواره در قاب تصویر و بیشــتر از آن در 
دل سینمادوستان، هم خشن، هم ظریف و هم انسانی دیده می‏شود.

همگام با زمانه‏ �
همین‏که تماس‏مان شــروع می‏شود، آنتونی هاپکینز می‏پرسد: ‏
»هوا آنجا چطور اســت؟« دهه‏هاســت در کالیفرنیا زندگی کرده، اما 
هنوز ردی از ولزی بودن‏اش در او باقی اســت؛ در صدای دلنشــین و 
خوش‏آهنگ‏اش که کمی خش‏دارتر از گذشــته اســت و علاقه‏اش 
به وضع آب و هوا. در لندن، غروبی تاریک اســت اما در لس‏آنجلس، 
صبحی روشــن و آفتابی. هاپکینز نیز به اندازه همان صبح در رفتار و 
لباســش سرزنده و پرانرژی است، با پیراهنی به رنگ‏های فیروزه‏ای و 
سبز. »۵۰ سال پیش به اینجا آمدم. یک‏نفر به من گفت داری خودت 
را می‏فروشی؟ گفتم: نه، فقط آب‏وهوا و حمام آفتاب گرفتن را دوست 
دارم. اما لس‏آنجلس را دوست دارم. من در اینجا زندگی فوق‏العاده‏ای 
داشــته‏ام.« اخیراً همه‏چیز آنچنان‏که باید پیش نرفته اســت.10ماه 
پیش، خانه هاپکینز در پســیفیک پالیسیدز طعمه آتش‏سوزی‏های 
جنگلی شــد. »کمــی فاجعه بــود«، او با نوعی تواضع خوشــبینانه ‏
می‏گوید: »خوشــحالیم که کســی آســیب ندید و گربه‏ها و خانواده 
کوچک‏مان را ســالم به‏جای امنــی رســاندیم.« او در آن زمان همراه 
همسرش، استلا، در عربستان بودند، جایی‏که او میزبان یک کنسرت 
از موسیقی خودش با اجرای ارکستر فیلارمونیک سلطنتی بود. حالا 
آن‏هــا خانه‏ای اجــاره‏ای در محله نزدیک برنت‏وود اجــاره کرده‏اند و 
آنجا زندگی می‏کنند. »همه‏چیز را از دست دادیم، اما فکر می‏کنیم؛ 
خب، حداقل زنده‏ایم. دلم برای هزاران نفری که واقعاً آسیب دیده‏اند، 
می‏سوزد. افرادی‏که سال‏های زیادی از سن بازنشستگی‏شان گذشته 
بود و ســال‏ها به‏سختی کار کرده بودند اما حالا هیچ چیزی ندارند.« 
آنتونی هاپکینز، دسامبر امسال ۸۸ ساله می‏شود، اما در گفت‏و‏گو با 
او می‏فهمیم که خودش را فراتر از سن بازنشستگی نمی‏داند. کسی‏که 
دو جایزه اسکار، شوالیه، چهره‏ای شاخص در فرهنگ عامه و یکی از 
بازیگران مورد احترام شناخته می‏‏شود و میراث‏اش افتخارآمیز است، 
تقویم برنامه‏هایش هم پر است. به‏تازگی فیلمی با گای ریچی به پایان 
رسانده و به‏زودی به بریتانیا بازمی‏گردد تا فیلمی جدید با ریچارد آیر 
بسازد )خانه‏دار، درباره دافنه دو موریه(. پس از آن راهی ولز می‏‏شود؛ 
برای فیلمی دیگر.  هاپکینز برای همگام‏شــدن با زمان، چندان پیر 
نیست. اخیراً در یک ویدئوی اینستاگرامی، یکی از ماسک‏های کیم 
 ـرا به صورت‏اش زد و ادای   ـکه بسیار مسخره شــده بود  کارداشــیان 
هانیبال لکتــر را درآورد. او رو به دوربین گفت: »ســام، کیم. همین 
حالا احساس می‏کنم ۱۰ سال جوان‏تر شده‏ام«، سپس با همان ادا و 
اطوار، صدای معروف لکتر را تقلید کرد. با خنده گفت: »بامزه نبود؟« 

کارداشیان هم گفته بود که دیدنش بسیار خنده‏دار بوده است.

ما خوب بودیم، بچه �
اخیراً هاپکینز به کل گذشته‏اش هم نگاهی انداخته است. به کل 
زندگی‏اش. کتاب خاطرات جدیدش با عنوان »ما خوب بودیم، بچه« 
اصلًا شبیه خاطرات معمول ستاره‏های سینما نیست. بخشی از این 
تفاوت به شخصیت خودش برمی‏گردد که مثل دیگر ستاره‏ها نیست. 
حتی اگر در مسیرش با بزرگانی مانند لارنس الیویه، پیتر اوتول، کاترین 
هپبورن و ریچارد برتون برخورد کرده باشد. بخش دیگر آن هم به‏دلیل 
صداقت شــگفت‏انگیزش درباره زندگی پرچالش ابتدایی‏اش است. 
وقتی درباره کودکی‏اش که تنها پسر خانواده‏ای نانوا بوده، می‏گوید، 
انگار از سیاره‏ای دیگر حرف می‏زند:»طرز فکر پدرم این بود که غرزدن  
و شــکایت‏کردن را بس کن. نمی‏دانی چه می‏گویی، صاف بایست، 
ادامه بده.« هاپکینز اضافه می‏کند: »پدرش هم گرفتار افســردگی و 
اضطــراب بود. در بریتانیای جنگ‏زده آن‏دوران و حتی پس از جنگ، 
زندگی همین‏طــور بود.« خودش می‏گوید، هاپکینــز جوانی تنها و 
عجیب به‏نظر می‏رسید، دوســتانش کم ‏بودند و مرتب به او زورگویی 
می‏شــد و حتی به جشــن تولد خودش هم نمی‏رفت. در مدرسه هم 
آبی از او گرم نمی‏شــد، تا آنجا که یکی از معلمانش به او گفته بود که 
»اسب کاری بدون مغز« است. »احتمالًا در دنیای خیال‏‏ها و رؤیاهای 
خودم زندگی می‏کردم. هیچ‏چیز را از نظر فکری یا علمی نمی‏فهمیدم 
و این باعث می‏شد احساس تنهایی کنم و رنج بکشم.« همین شد که 
خودش را پشت نقابی پنهان کرد. موضعی سخت و سرد گرفت و این 
تبدیل به هویت‏اش شــد. او به‏نوعی پیش‏ازآنکه بازیگر شود، داشت 
بازیگــری می‏کرد؟ »بله. فکر می‏کنم بازی می‏کــردم. تنها راهی که 

مـ ــ ما انسانی
نـــده  رشکن و آسیب‏پذیـ

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی
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